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گفت وگو با بانو�یی که بارها به سفر ز�ارتی رفته است
 اما نه فقط برای ز�ارت

مسافری که در خدمت زائران خانه خداست

زهـرا زنگنـه/ اگـر همه برای سـیاحت به سـفر می روند، سـفر بـرای هما ظریفیـان معنـای متفاوتی 

دارد. بـرای او سـفر بـا حرکـت معنـوی عجیـن شـده اسـت. اگـر هـر کـدام از مـا در سـفرهایمان از 

جایـی بـه جایـی می رویـم، او از خانـه به قصـد خانه خـدا بیـرون می آید و در مسـیر دسـت دیگران 

را هـم می گیـرد.

 طواف خدمت
ورق زندگـی اش هجـده سـال پیـش برگشـت. سـفر حجـی قسـمتش شـد که قـرار بود مسـیر جدیـدی در 

زندگـی اش بـاز کنـد. اولیـن بـار را بـه عنـوان زائـر رفـت و سـفرهای بعـدی را بـرای خدمت بـه زائـران. ها 

ظریفیان ناظمی می گوید:«بیش از ۱۰سـال از زندگی مشـرکان می گذشـت. همسرم مدیر کاروان بود 

و در ایـن مـدت بارهـا به سـفر حج مشرف شـده بـود. سـال ۱۳۸۵ بود که بـا وجود داشـن فرزند خردسـال 

بـه ایشـان گفتـم امسـال من هـم می خواهم بـه زیـارت بیایم. جوابـی که گرفتـم این بـود: من منتظـر بودم 

خـودت از تـه دل بخواهـی چون این طـور زیارتت بهر اسـت.»

او  هـان سـفر اول بـه این باور رسـید کـه هیـچ کار و عبادتی بهـر از خدمت به بندگان خدا نیسـت.«سـفر 

حـج تمتـع در سـال ۸۹ برایـم خیلی قشـنگ بود چـون آنجا بـرای خدمت بـه خلق خـدا رفته بـودم. تصورم 

ایـن بـود کـه بـرای شروع راهی مثـل ایـن، روحـم نیـاز بـه تزکیـه دارد، بنابرایـن خودسـازی هایی را درون 

خـودم شروع کـردم. دلم می خواسـت عبـد باشـم، عبـد خدا باشـم و هیـچ عملی پیـش خدا پسـندیده تر و 

بالاتـر از خدمـت بـه خلـق نیسـت. خداونـد در قـرآن می فرمایـد هیچ کس را جـز به انـدازه توانـش تکلیف 

نمی کنـد. مـن هم آنچـه در تـوان دارم انجـام می دهم.»

هــا خانــم تــا بــه امــروز چندیــن بــار ایــن مســیر را طــی کــرده اســت؛ امــا در همــه ایــن ســفرها، نامــش را 

ــه کاروان و خدمــه  ــد. معین ــوان خدمــه ثبــت کرده ان ــه عن ــر، بلکــه ب ــوان زائ ــه عن ــه ب در فهرســت کاروان ن

بانــو دو مســئولیت متفــاوت دارنــد و هــدف از حضورشــان در ســفرهای زیارتــی، تســهیل امــر زیــارت برای 

زائــران زن اســت. مســئولیتی کــه بــا میــل و رغبــت و از سر عشــق بــه بندگــی خــدا پذیرفتــه اســت. در مکــه 

و مدینــه، همــدم و هم صحبــت زائــران بــوده تــا بــر اضطرابشــان غلبــه کننــد. ذکــر و دعــا بــه آن هــا آموختــه 

ــح  ــال و آداب صحی ــام اع ــردان انج ــه سرگ ــری را ک ــت. زائ ــه داده اس ــا هدی ــه آن ه ــی را ب ــش قلب و آرام

زیــارت بــوده، راهنایــی کــرده اســت تــا بــا خیــال راحــت در خانــه خــدا گام بــردارد. بارهــا و بارهــا آن هــا 

را بــرای زیــارت همراهــی کــرده و بــه هــر جایــی رســیده، تاریــخ آن را برایشــان گفتــه اســت تــا بداننــد چــرا 

ــرده  ــرار ک ــت دوره را تک ــواف هف ــوده و ط ــاره پیم ــروه را دوب ــا و م ــار صف ــد ب ــن و چن ــد. چندی ــا آمده ان آنج

اســت تــا زائــری احســاس تنهایــی نکنــد. میــان همــه ایــن خدمــت کردن هــا بــه زائــر بیت اللــه الحــرام،

بارهــا دعــای نیــک و عاقبت بخیــری را توشــه راهــش کــرده اســت، امــا جملــه یکــی از زائــران 

ــن  ــری.» او ای ــرار نگی ــا ق ــت در تنگن ــی هیچ وق ــت:«اله ــه اس ــادش نرفت ــت از ی ــچ وق هی

خاطــره را چنیــن تعریــف می کنــد:«ایــن دعایــی بــود کــه یکــی از زوّار در حقــم کــرد.

خانــم مســنّی بــود کــه بــرای انجــام اعــال کمــک لازم داشــت و مــن هنــگام طــواف 

همراهــی اش کــردم.»

 حفظ قرآن، ثمره خدمت در سرزمین وحی
ظریفیـان غیـر از مکـه و مدینـه، سـفرهای زیارتـی بسـیاری رفتـه اسـت. از 

عتبـات عالیـات گرفتـه تـا سـوریه، هـر جـا رفتـه در خدمـت زائـران بـوده 

اسـت. حتـی وقتـی هـر سـال بـا جمـع دوسـتانش بـه قـم هـم می روند،

مسـئولیت گـروه را بـه عهـده می گیـرد و صفر تا صـد سـفر را می چیند.

ایـن بانو که در کنار همسرش در کار خیر هـم ید طولایی دارد، فرصت 

خدمـت بـه زوّار را فقـط در سـفرهای زیارتـی نداشـته اسـت. او در 

همیـن مشـهدالرضا هـم لباس سـبز خادمی می پوشـد و بـه زائران 

علی بـن موسـی الرضا )ع( خدمـت می کنـد.

البتـه هـا خانـم یک شـاه کلید بـرای ارتبـاط بـا زائـران و کمک به 

آرامـش قلبـی آن هـا دارد.«مـن همیشـه از قـرآن کمـک می گیـرم.

حتـی دعاهایـی که بـه زائران می آمـوزم همه آیـات الهی اسـت. با 

آیـات و عبـارت قرآنـی بـه زائران قـوت قلـب می دهم چون انسـان 

با یـاد خـدا آرامـش می گیرد.»

تسـلط بـر قرآن را هـم از همیـن سـفرهای زیارتـی دارد؛ برکتی که 

آن را حاصـل خدمـت بـه دیگـران در سـفر حـج می داند.«ثمـره 

بـزرگ حج اول مـن شروع حفظ قرآن بـود. من آرزو داشـتم حافظ 

قـرآن شـوم و بعـد از اولیـن سـفر حج واجـب توانسـتم قـدم در این 

راه بگـذارم.» او بعـد از بـه دنیـا آمـدن فرزنـد سـومش حفـظ قـرآن 

را شروع می کنـد و تـا سـال ۹۸ حافـظ کل قـرآن کریـم می شـود.

مواجهـه بـا شـگفتی عظیمـی بـه نـام جغرافیـای متـبرک حـرم مطهـر 

علی بن موسـی الرضا)ع( اسـت. بازدیـد از حـرم امـام رضـا)ع( یـک تجربـه 

تکرارنشـدنی برای توریسـت اسـت. مانند اماکن حرم را مـا در هیچ کجای 

دنیـا نداریـم. این مجموعـه عظیم، هم یـک مجموعه دینـی و مذهبی و هم 

مجموعـه ای تاریخـی اسـت. حـرم مطهر در حقیقـت یک موزه زنده اسـت.

شـا می توانیـد از دوره هـای مختلـف تاریخـی و سلسـله های مختلـف،

اقداماتـی کـه بـرای حـرم انجـام داده انـد، در معـاری ایـن بنـا ببینیـد تـا 

عـصر حـاضر و ایـن یـک تجربـه منحصربه فرد اسـت. جـدا از بعـد فیزیکی،

حـرم مطهـر امـام رضـا)ع( یـک بعـد روحانـی هـم دارد کـه اصا لازم نیسـت 

شـا مسـلان باشـید تا آن را درک کنیـد. جالب اسـت بدانید کـه این بعد 

روحانـی مـورد توجـه توریسـت غیرمسـلان هم هسـت.»

 انگار که توی خانه خودم هســتم
او دربـاره خاطراتـش در برخـورد بـا توریسـت ها می گویـد: مـن همیشـه 

ایـن بازخـورد را از توریسـت ها گرفتـه ام کـه معنویـت خـاص ایـن فضـا را 

به خوبی درک و دریافت کرده اند. در این سال ها، مسـافران غیرمسلانی 

بوده انـد کـه پـس از پایان سـفر و بازگشـت بـه کشورشـان برای مـن ایمیل 

زده و دربـاره ایـن تجربـه منحصربه فـرد نوشـته اند. مثـل خانم میان سـال 

آمریکایـی کـه بـه مـن می گفـت:«احسـاس می کنـم اینجـا در میـان جمع 

خانواده ام هسـتم». ایـن یعنی او آرامش را در فضای حـرم تجربه کرده بود.

یـا مسـافر دیگری برای من نوشـته بـود:«اینجا بنای باشـکوهی اسـت. من 

بـه هفتـاد کشـور دنیا سـفر کـرده ام و مثـل آن را در هیـچ کجا ندیـده ام. اما 

چیـزی کـه برایـم جالب تر اسـت، شـور و هیجـان و احسـاس زندگی اسـت 

کـه اینجـا جریـان دارد؛ اینکـه خانواده هـا   یـا مـردم از هـر سـن و سـالی در 

کنـار هـم به دعـا و نیایش مشـغولند بسـیار زیباسـت».

 مانند یک مســافر به زیارت بروید
رمضانـی می گویـد : همراهـی و هم سـفری  در ایـن تجربـه معنـوی کـه 

اشـراکات مذهبـی هـم داریـم، بسـیار متفـاوت و لذت بخـش اسـت. در 

ایـن زمـان مـن هـان انـدازه کـه سـعی می کنـم از منظـر حرفـه ای کارم را 

درسـت انجـام بدهـم، از منظـر روحی و دلی هـم، از آنجـا که امـام رضا)ع( را 

حـاضر و ناظـر می بینـم و بـا زائـر ایشـان سر و کار دارم، صـد درصـد خـودم 

را می گـذارم تـا بهریـن اتفـاق بیفتـد.

او دربـاره دیدنی تریـن بخـش حـرم کـه زائـران را تحت تأثیـر قـرار 

می دهـد، می گوید: شـاید این حـرف کلیشـه ای به نظر برسـد اما همه 

بخش هـای حـرم بـرای آن هـا جـذاب اسـت چـون کـه ایـن مجموعه 

منحصربه فرد و دیدنی اسـت. شـا از روضه منـوره بگیرید که برای 

مـا مشـهدی ها قلـب حـرم اسـت، تـا رواق هـای اطـراف، مسـجد 

گوهرشـاد و صحن هـا، تـا مهانـسرا و موزه هـا، همـه و همـه در 

جـای خـود دارای ارزش بـالا هسـتند. مـن همیشـه حتـی بـه 

مشـهدی ها هـم توصیـه می کنـم ایـن مجموعـه منحصربه فرد 

را فرصـت بگذاریـد و دل سـیر ببینیـد. یک بـار از پاییـن پا وارد 

شـوید و بعـد از عـرض ارادت، حـرم را بازدیـد کنیـد تـا روضـه 

منـوره، و یـک بـار دیگـر از بالاخیابـان وارد شـوید. یـک بـار از 

باب الرضـا بـه حرم بیایید و یک روز تمام در مسـجد گوهرشـاد 

بـرای تماشـای دیدنی هـای ایـن بنـا وقـت بگذاریـد. دربـاره 

موزه هـا هـم خیلـی از مـردم مشـهد از گنجینه هـای نفیسـی 

که در سـه مـوزه حرم قـرار دارد، بی خبرنـد و این خیلـی حیف 

اسـت. حتـا بـه موزه هـای حـرم سر بزنید، انـگار که شـا هم 

مسـافرید و نخسـتین بار اسـت کـه به دیـدار مجموعـه عظیم 

حـرم مطهـر آمده ایـد. هرچنـد کـه مـن نمی توانـم بگویـم کـه 

کـدام قسـمت را بیشـر سر بزنیـد. چـون همـه مـا بـه نسـبت 

ارادتـی کـه داریـم می توانیـم از این آسـتان سـهمی برداریم.

روا�ت جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 
درباره موضوعی خاص 


